
 

 

 

وطیقاترجمۀ   بر آن  و تأثیر سپهر فرهنگ ارسطو یب
 

 ١صالح طباطبایی                                                                                                          

 مقدمه
در فرهنگ    ٢میمسیسدر تثبیت مفهوم کلیدی  زیادی    سهم    ،ارسطو  اثر  ،)فن شعر (بوطیقا  

تاسلا اما  داشت.  فرهنگیفاوت می  واسطۀ  های  به  یونانی  متن  که  حقیقت  این  و  اجتماعی 
  بوطیقا رسید، موجب شد که ویراست عربی    مسلمانانه  گریخته بای جستهسریانی و به شیوه 

های عمیقی را درس   بوطیقااز    آنان  های شایان توجهی با اصل داشته باشد. درنتیجه،تفاوت 
اروپاییانِ عصر رن زیبایی  از آن  انسسکه  نظریۀ هنردر زمینۀ  و  برنگرفتند.    شناسی  آموختند 

وای آن به شعر و حذف هر مطلب دیگری ) با تقلیل محتفن شعر(  بوطیقاهای عربی  ترجمه
خبری ناشی از بی  بوطیقامربوط به تراژدی (و کمدی) آغاز شد. این شیوۀ کاستن از محتوای  

عالمان    اعتناییبیتر، از  ، از آن مهمهنگ یونانی بود ورآن روزگار از ف  اسلامیِ فرهنگ عربی
فرهنگ   مسلمان در حیات  زمان،  آن  در  که  نمایشی،  هنرهای  مسلمانان حضوربه    بارزی   ی 

در پی آن بودند  بوطیقا  گرفت. همچنین باید به خاطر داشت که شروح  ، نشئت میندنداشت
نه دهند،  سازش  سنتی  اسلامی  تفکر  با  را  آن  مطالبِ  منظری   که  از  را  هلنی  فرهنگ  آنکه 

کنند. ادب بررسی  با مرور مختصر نقش    شناختی  تا  نوشتار حاضر، کوشش شده است  در 
ی ارسطو،  بوطیقا عربی    هایاسلامی در دگرگونگی مفاهیم در نخستین ترجمهعربی  فرهنگ
 احتمالی این دگرگونگی در تلقی عالمان مسلمان از هنر اشاره شود.   هایبه تأثیر

 
وطیقا .۱  میمسیسو  ی ارسطوب

  فن  (دربارۀ Peri poietikêsاش  پ.م.) یا با نام اصلی یونانی  ۳۲۲-۳۸۴ی ارسطو (بوطیقا
قدیمشع برجایر)  اثر  فلسفی    دربارۀمانده  ترین  رسالۀ  نخستین  و  یونان  در  نمایش  نظریۀ 

است.  ادبی  نظریۀ  دربارۀ  متن  موجود  در  قراین  درباگزارش و    بوطیقا  برخی  ا  ۀرهایی  ز آن 
اثرناتمام این  این کتاب وعده میدن دارحکایت   بودن  باز  . ارسطو در  دهد که دربارۀ کمدی 

گفت،   خواهد  در    لیوسخن  مبحث  مهم، ٣. است  نیامده  بوطیقااین  اثر  این  ارسطو    در 
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آورندگی یا  به معنای پدید  ٤پوئسیساز ریشۀ یونانی    ا،پوئتیکدربارۀ    اینظریه  کوشیده است تا

به مفهوم   ،ساخت  
ً
ارائه کند، چنانآفرینش و اصطلاحا نیز در های هنری  که مباحث ارسطو 

بنابراین، اگر عنوان این کتاب    ٥شعر» محدود نیست. خاص و مصطلح «  مفهوم  این کتاب به
شعر»   «فن  به  یعنی  اندبرگرداندهرا  آن،  گستردۀ  مفهوم  شعر  از  مراد  که  داشت  توجه  باید   ،

آفرصورت  گوناگون  بهی های  هنری،  نمایشنش  در  شعر  شامل نامهویژه  (دراما  یونانی   های 
های هنری، به رأی ارسطو، در  گونهتراژدی و کمدی) و شعر غنایی و حماسه است. همۀ این  

های مختلف از سه جهت  اما این گونه.  میمسیسخصوصیت واحدی با هم اشتراک دارند:  
دارند:   اختلاف  هم  آهنگ؛    . ۱با  و  وزن،  شخصیت  . ۲ایقاع،  ارائۀ    . ۳ها؛  نیکویی  نحوۀ 

ری، یعنی های هنگویی یا به نمایش درآوردن. اما وجه مشترک همۀ این گونهروایت: داستان
اهمیتی محوری در شامل طبیعت یا سرشت انسان)  ازجمله  (یا بازنمایی طبیعت،    میمسیس

 ٦رسد. می به پیش از ارسطو میمسیس، هرچند که پیشینۀ مفهوم یافته استاین کتاب 
سخن  میمسیس  دربارۀ  )  ۱۰و    ۳،  ۲های  (کتاب  جمهوردر  نیز  و  یون  ا  رسالۀ  افلاطون در

  خوش نوعی دست ٧)،تخنهجای برخورداری از فن یا صناعتی (شاعر، به. به رأی او، ه بودگفت
   پدیدارهایفقط از  هایش  در سروده  واست،    شاعرانه شوریدگی    الهام یا

ّ
  جهان، و نه از حاق

 (حقیقت  
ُ
مُث آنل)جهان  به  وصول  که  است،  ،  فیلسوفان  توان  در  می  تنها  .  گوید سخن 

منفی  میمسیس  افلاطون معنایی  بار  با  کار    یارا  اصلی به  منبع  الهام شاعر  او،  رأی  به  برد: 
است،   هنری  درعینآفرینش  تقلید  میمسیس  حال،ولی  چیزهای    جز  .  نیست  غیرحقیقیاز 

همان   کلیشهاین  از    گویدمیکه  اوست    ف معرو   ایتعبیر  دوچندان  دور   حقیقتهنرمند  به 
تر،  قلمرو عالی  تقلیدی است ازنوبۀ خود  پردازد که آن نیز بهاست: او به تقلید از جهانی می

ل یا صورت  و کامل ازلی
ُ
   ٨. های مثالیمُث

 میمسیس  اینجاو    ،بازد میرنگ  بوطیقا    ارسطویی  شناسیاین نگرش منفی در معرفتاما  
آدمیان و اعمال    شامل  −  طبیعت  از  به تقلیدمربوط  که    شودمیدامن و ژرف  فراخ  یمفهوم
پنداشتِ واقعیتمنحصر  ولی نهنزدیک (  پیوندیو در    −  آنان  طبیعی به  ارسطو،    . است  ٩) 

الهام،  به فراوردۀ  همچون  هنری  آفرینش  خلاقیت    مثابهبهرا    میمسیسجای  راستین  صورت 
می فنی  کندپیشنهاد  معنای  آن  مثبتی    و  عنوان  بخشدمیبه  ذیل  او،  ،  (آفرینندگی  ئسیسپو. 
هنرهای  ساخت)،   دسته  کلامی همۀ  تقلیدی  فنونی  همچون  سان .  کندمیندی  برا  ،  بدین 

الهام به زیر میشعر را از قلمرو عالی  ،میمسیس انواع دیگر  تر  جای    تخنهکشد و در سطح 
پنخستین،  و  دهدمی (معماری،  دیداری  هنرهای  نقاشی)کره یبار،  و  هنرهای   به  را   سازی 

  مدرنِ   هنر به مفهوم اروپاییِ   از   . این مفهوم زند می  پیوند(شعر، موسیقی و رقص)    ١٠صوتی
از طبیعت است و نه    تقلیدمؤلفۀ مشترک هنرها    بوطیقابا این تفاوت که در  آن شباهت دارد،  
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زداید،  فلاطونی آن میاهای غیرعقلانی را از ویراست  ارسطو مؤلفه  میمسیسِ   ١١خلق زیبایی. 
تبیین   ناکام برخی پدیدهولی همچنان در  های هنری چون خلاقیت، ذهنیت، و حتی تخیل 

(پالایش هیجانات)    کاثارسیسبه نظر تاتارکیویچ، ارسطو کوشید تا به کمک مفهوم    مانَد. می
نتوانست   ارائه دهداین مسائل را حل کند، ولی  از آن  ای که  هگان. مفاهیم سهتعریف دقیقی 

اصلی از  هستۀ  بودند  عبارت  دادند  شکل  را  یونان  سنتی  پات  تفکر 
َ
)،  پندار/پنداشت(  ا

فقط   این میاناز  ).  (پالایش هیجاناتکاثارسیس  )، و  از طبیعت  یا تقلید  (محاکاتمیمسیس  
 اسلامی رسید و در آن تداوم یافت.  به فلسفۀ عربی میمسیس

 
وطیقاترجمۀ . ۲  در غرب و شرق ب

های میانه و اوایل  زمین نادیده گرفته شده بود تا آنکه در سدهلیان درازی در مغرب اس ١٢بوطیقا
از نو به غرب معرفی شد.  رشد بر آن  از شرح ابن  ١٣ام موربِکی واسطۀ ترجمۀ ویلیبهرنسانس،  

) موربکی  لاتینی  ترجمۀ  شد  ۱۲۷۸اما  گرفته  نادیده  یکسره   
ً
تقریبا در    −م.)  اکو  اومبرتو 

ترجمۀ   ) به این موضوع پرداخته است. اما۳۱۹۸(  نام گل سرخ از داستان    )بخشی (روز دوم 
در   ١٤والاشناس و مترجم ونیزی جورجو  شش زبانترین انتشار به کوبا گسترده  بوطیقالاتینی  

ای از تأثیر عمیقی در اروپا داشت. فقط نمونه  م. انجام گرفت. از آن پس، این کتاب٩٨۴١
م. به حاکم وقت فلورانس  ۴٣۵١بود که آن را در  بر آن    ١٥تللور این تأثیر شرح فرانچسکو روب 

مدیچی د  نیز  کوزیمو  هفدهم  سدۀ  فرانسۀ  در  کرد.  شد.    فراوانیاعتنای    بوطیقاه  ب  تقدیم 
و خوسه    ١٧کاسکالس،  فرانسیسکو  ١٦پژوه اسپانیایی آلونسو لوپِث پینسیانو،های ادبمیانجی

به  دراماش (را در خصوص نمای  یاز ارسطو قواعد  ١٨آنتونیو گونثالث د سالاس  ) برگرفتند و 
نمایش نقد  به  آن،  بِگانامهکمک  د  لوپه  اسپانیایی  شاعر  و  اثر  ١٩نویس  خلق  ش  و  نوی  هنر 

گنجاندن  ٢٠. پرداختند  هاکمدی و  ارسطو  آثار  ترجمۀ  که  کرد  خاطرنشان  باید  در  اما  شان 
روی داد، هرچندکه نتایج   مهای غالبِ روزگار چند سده زودتر از غرب در جهان اسلااندیشه

 نهایی با هم بسیار متفاوت بود.
از   موجود  عربی  ترجمۀ  بِ بوطیقانخستین  ابو ترجمۀ  ارسطو  یونس  ی  بن  متّی  شر 

(منطق (درگذشتۀ  «المنطقی»  فارابی،  ۹۴۰ق./  ۳۲۸دان)  معلم  و  نسطوری  مسیحی  م.)، 
سوم  سدۀ  در  و  سریانی  از  را  ترجمه  این  او  انجااست.  به  ق.  باآنکه  مچهارم    برخی   رساند. 

 تلقی ارسطو را از مفهوم  ٢١اند،دانستهلفظ از متن اصلی  بهمنتقدان غربی آن را برگردانی لفظ
های متفاوت متّی از این  که از برگردانسازد، چناناش بسیار دور میاز بافت اصلی  میمسیس

میمسیس  از    هماین ترج برداشت غالب    ٢٢توان دریافت. ) میمحاکات،  حکایه ،  تشبیهواژه (
یکجز   و  نیست،  محض  مقایسۀ  یا  ارسطو  تقلید  نزد  مفهوم  این  پیچیدگی  از  عاری  سره 

نیست  ٢٣است.  شگفتی  آشناییک  جای  داشتن  بدون  متّی،  تراژدی،  ه  با  (ژانر)  ای  گونۀ  این 
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شعر جای کمدی،  که بهکرده، همچنان  خلط  خوانده)  مدیحکه آن را  (  سراییادبی را با مدیحه

بر  ابن  ٢٤) را آورده است. هِجاء(هجوآمیز   نیز در شرح خود  هیچ ها را بیهمین  بوطیقارشد 
  فیلسوفان مسلمان در میان  نظریۀ شعر  ی از دلایلی که  یک .  ه استپذیرفت  بازنگری یا اصلاحی

با  تفاوت  ژرفی  ارسطو  اصل  های  کهنظریۀ  بود  این  آشکارا    داشت  تاریخی،  واقعیتی  از 
مفاهیم حتی  بود و نه تنها هنرهای نمایشی را که    برآمدهونانیان،  یمتفاوت با واقعیت تاریخی  

 یافت.  می ورمایه دیگری چون حماسه را نیز فاقد زمینۀ فرهنگی
 

وطیقامیمسیس در ویراست عربی  .۳    ب
تر دو  وارد شد، پیش  اسلام  جهان به  بوطیقا  واسطۀ ترجمۀ عربی  به  میمسیسکه مفهوم  زمانی

گیر شده بود.  جای  عالمان اسلامی پیرامون صورت هنری   پژوهش  رگرایش نظری گسترده د
لغت واژگانی  مطالعات  از  نخست  آمده  گرایش  حاصل  اصل، دانان  در  را،  دیگری  و  بود، 

بندی کرده بودند. هر دو گرایش علم بیان را، که به روابط درست  متکلمان اسلامی صورت 
 ، م استمیان صورت و محتوای هر پیام کلامی مربوط  

ّ
دانانی که در پی  ر داشتند. لغت نظد

د. آنچه سخنی را  را پروراندن  تبیین پدیدۀ بیان هنری برآمدند مفاهیم تشبیه، استعاره، و مَجاز
را  بود که    »استعاره« و    »تشبیه«  ساختشاعرانه می ناآشنا    میان  اتحادآنها  امر مأنوس   وامر 
عبارت  ممی  ی درون  که  بود  کسی  شاعر  بهترین  معنایدانستند.  تشبیهی  ،  ظریفی  ی توانست 

با هم درآمیزد.   ورآشگفت  یو وصف   بدیع و    ٢٥را  بیان  میان علوم بلاغی  فن  بنابراین، نسبت 
بیان    علم  ، زیرا بودای  و حاشیه  فرعیای حداقلی یا، در بهترین حالت،  خطابۀ ارسطو رابطه

مایهحاصل   پیچیدۀ  تحولات  و  عربیادبور  مطا  وبود  اسلامی  پژوهی  نحویلاز  و   عات 
متکلمان اسلامی نیز از سدۀ سوم    شعر زاده شده بود.   نقدواژگانی و مباحثات عالمانه دربارۀ  

به تا  وهجری،  شدند  آن  بر  معتزله  داشتند.  مَجاز  بر  بیشتری  کید  تأ معتزلی،  مذهب  در  یژه 
و    بندندبویژه نص قرآن، به کار  نتایج حاصل از مطالعۀ زبان را در خصوص متون مقدس، به

شناختی استواری تبیین کنند. ند تا بسیاری از مَجازهای ادبی قرآن را بر پایۀ دلایل زبانبکوش 
ن جارالله زمخشری، در راه نیل به این هدف، موازینی آرمانی برای بلاغت  برخی از آنان، چو

 بنیاد نهادند.
برآورد.    روهوایی س) در چنین حالمیمسیس  رایج برای  (برابرنهادۀ عربی محاکات  مفهوم  

اسلامی به کار  ن مفاهیمی را پدید آورده بود که ممکن بود تنها در جهان عربیتر علم بیاپیش
از  بسته شوند،   برخی  کاربردی    آنو  درعینو جهان  فراگیرمفاهیم  نداشتند.  به  شمول  حال، 

ا مظاهر شده باشد. ا  ارسطوی  های بوطیقاترین ترجمهدر قدیممحاکات  رسد که واژۀ  نظر می
فر در  که  عربیاهمیتی  به  هنگ  چندانی  ربط  شد،  داده  آن  به  معادل    میمسیساسلامی  یا 
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فرهنگ    imitatio  اشلاتینی نداشت. در  جای    ٢٦غربی  عربی،  نقد  واژگان  در  همچنین 
تشبیه چون  شایعی  استعارهمصطلاحات  می  ،  کار  به  بلاغت  عالمان  که  را  مَجاز  بردند  و 

مطالب    نگرفت.  اندازه  ابوطیق بنابراین،  تا  بود  ممکن  فقط  که  را  عربی،  شعر  نظریۀ  بر  ای 
 ق داد. های فلسفه وجود داشت، تطبیتر در خارج از حوزۀ نظریهپیش
می  روشن  اینجا  چرا از  که  یونس،  شود  بن  متّی  ترجمۀ  به  کاثارسیس  مفهوم    در   

ً
صرفا

(پاک ه«تطهیر»  نظریۀ  یا  نظریۀ شعر  در  خاصی  ضمنی  هیچ دلالت  که  ندارد،  نسازی)،  ر 
از    میمسیسبرگردانده شد. معنای   بیشتری  کاثارسیس  آشکارا محدود شد (هرچندکه  رواج 

مند  علاقه  بوطیقاسینا، به  رشد، ازجمله فارابی و ابناز کندی تا ابن  فلاسفۀ اسلامی  ).یافت
ارسطو می منطق  از  بخشی  را  آن  زیرا  میبودند،  و  در   آراءخواستند  دانستند  را  اول»  م 

ّ
  «معل

بگنجانند  اسلامی  شروح  . حکمت  در  که  بودند  اسکندرانی  مشائیون  تابع  آثار  آنان  بر  شان 
را  شعر  م.  پنجم  سدۀ  در  ارسطو    ارسطو  منطق  از  در    دانستندبخشی  خمس»  («صناعات 

داشت،  منطق) مسلمان  فلاسفۀ  میان  در  فراگیری  پذیرش  ق.  چهارم  سدۀ  تا  مطلب  این   .
(درگذشت بن جعفر  دامة 

ُ
ق کتاب  ۹۴۸ق./ ۳۳۷  ۀهرچندکه  نویسندۀ نخستین  الشعرم.)،    نقد 

 نخستیندر جهان اسلام، که خود منطق
ً
و   ، شعر بار توانست میان خطابه دان نیز بود، ظاهرا

بگذارد.  آشکاری  تمایز  کمابیش  بدین  ٢٧منطق  اسلامی ترتیب،  فلاسفۀ  در   متقدم  همۀ 
بر   این مضامین یکسانبوطیقامطالعات و شروح خود  به  اشاراتی گذرا  ارسطو  داشتند،    ی ی 

دیگرشان مآخذ  تنوع  دیدگاه  ولی  هرو  شخصی  (برخیهای  گرایشیک  های  شان 
 تری نسبت به دیگران داشتند) موجب شد تا ظرایف معناییِ متفاوتی را از مفهوم نوافلاطونی

 ٢٨. بیابند میمسیس
در نظر داشت، تنها به تقلید محض از    ا ر  نآ  که ارسطو چنان، آنمیمسیسمفهوم راستین  

بازآفرینی بلکه  نداشت،  دلالت  بازنمایی  واقعیت  به  فرضی  یا  هنری جهان  صورت  واسطۀ 
 م هم  واز نسبت آدمی با جهان که هنر را یکی از مظاهر اصلی    ای بود؛ این از برداشت تازه

می  انسانیت  مدنی  موجودی  مقام  در  ریشه  انسان  اما،گرفتمیداند  اسلامی،    .  در  فلسفۀ 
به شیوه میمسیس  مفهوم ارسطویی  مجموع،   تنها  نامتعارف ای محدود  را  تقلید و  به مفهوم   ،

دلیل این    های معنای آن را نزد ارسطو نادیده انگاشت. ، و پیچیدگیدر خود گنجانید   محض،
ر فرهنگی  هگمان برد؛ تفاوت سپ  بوطیقاانگاری را نباید ناتوانی عالمان مسلمان در فهم  نادیده

در آن موجب    های هنری مهمی چون هنرهای نمایشی یونانیشرق اسلامی و غیبت صورت 
های آنان  ویند. هدفج  پی  بوطیقاهای دیگری را از مطالعۀ  شد تا اندیشمندان مسلمان هدف

 نمی
ً
آنان شرح توانست همان هدفاحتمالا باشد، چه  به  ها و ترجمههای ارسطو  را  هایشان 
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سره متفاوت به جهان، شعر و هنر  کردند که چون خود آنان، دیدگاهی یک ائه میای ارجامعه

 اشت.د
ترتیب  چون  بدین  مفاهیمی  و    تخنه،  عالمان   میمسیس(صناعت)  آثار  در    (محاکات) 
معانی معانیمسلمان  با  متفاوت  محاکات    ای  درنتیجه،  کرد.  پیدا  باستان  یونان  در  آنها 

اسلامی)میمسیس  (معادل   فلسفۀ  تعیین  در  نقش  در  کنندههمان  داشت  یونان  در  که  را  ای 
  در جهان اسلام تأثیر سترگی بر   ارسطو  یبوطیقا،  حالدرعینکرد.  ناسلامی ایفا  تفکر عربی

شک،  ، هرچندکه شعر عربی، هنر اسلامی، و، بیداشت  کلی، نقد ادبی  طورشعر و، بهنقد  
سیاسی نظام  و  اجتماعی  آنروابط  با  یوناندینی  در  یک  چه  داشت  وجود  متفاوت باستان  سره 

 بود.
 

) نوشتۀ هنرپژوه ٢٠١٧(شناسی در تفکر عربی  باییزی نویسنده در تدوین این مقاله از کتاب ارزشمند  ۱
 بهرۀ بسیار برده است. Poerta Vilchezمیگل پوئرتا بیلچِث  هاسپانیایی خوس 

2. mimesis 
ای  نویس فیلسوفان یونانی، در فهرست آثار ارسطو، از رسالهحالدیوگنس لائرتیوس (سدۀ سوم م.)، شرح   .٣

در  (  Poeticsای دیگر با نام  )، هرچندکه از رساله۴۷۱:  ۱۹۵۹است (در دو کتاب یاد کرده    دربارۀ فن شعر
ی ارسطو  بوطیقا  اند که متن اصلی ). بر این اساس احتمال داده۴۷۲یک کتاب) نیز نام برده است (همان:  

 
ً
احتمالا و دومی  و حماسه  تراژدی  دربارۀ  (اولی  کتاب  دو  به  کهن  در عهد  زمانی  دو    در  بر  دربارۀ کمدی) 

پا ولی  طومار  مانده،  بر جای  باشد. بخش نخست  تقسیم شده  است. دپیروس جداگانه  مفقود  اکنون  ومی 
آن بر  پژوهشگران  شمهبرخی  که  بهاند  معروف  رسالۀ  در  کمدی  دربارۀ  ارسطو  نظریۀ  از    Tractatusای 

Coislinianus نوشتۀ کنونی متعلق به سدۀ دهم م.) آمده است.(دست 
4. poiesis 

 . ٣٩-٣٨:  ٣۵١٩بدوی،  . ٥
از  ۶ ویراست  آمد:  میمسیس. در عهد کهن، چهار  آیین.  ١  پدید  و  بسیار کهن  فقط در ویراستی  مدارانه که 

بر  میمسیس  شد و به موسیقی، آواز و رقص مربوط بود؛ این ویراست از  ها به کار بسته می خصوص نیایش
که عبارت بود    میمسیسیت از  ویراست دموکر  .٢هر کاربرد آن در خصوص هنرهای تصویری تقدم داشت.  

(ما طبیعی  فرایندهای  از  تقلید  می ناز  چیزهایی  عنکبوت  تاربافتن  از  تقلید  به  آدمیان  آنکه    . ۳بافند)؛  ند 
کارکرد   میمسیسروگرفتی از ظاهر اشیا بود؛ او در این جهت که    ،میمسیسویراست سقراط که به رأی او،  

شناسی  ام برداشت (و این گامی اساسی در تاریخ زیبایی سازی است گاصلی هنرهایی چون نقاشی و پیکره 
انفعالی و دقیقی از جهان خارج  فبود). ا به روگرفتِ  این مفهوم را  قلیل داد، و خواستار آن شد که  تلاطون 
از حقیقت  ،هنرمند  تا  نباشد  و    ،تقلیدگر  نگیرد؛  فاصله  که    .۴بیشتر  ارسطو  را همچون    میمسیسویراست 

اثر آزادانۀ  ویراستآفرینش  دانست.  طبیعت  از  اجزایی  و  انسان  اعمال  پایۀ  بر  مانده  برجای  هایی 
 بهویراست

ً
 :Tatarkiewicz, 1980صورت درآمیخته با هم، بودند. ن.ک.:  های افلاطون و ارسطو، غالبا

303-301 . 
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نوعات است. ، به مفهوم مهارت فنی لازم برای تولید مصars)، معادل لاتینی  τέχνη(تخنه  . واژۀ یونانی  ٧

و از  مستفاد  امروزی  معنای  به  را  مفهوم  این  (ا نباید  هنر  و  artژۀ  خلاقیت  چون  مفاهیمی  متضمن  که   ،(
نزدیک فروکاست. شاید  است،  از  نوآوری  که  باشد  اشیا  معنای ساختن  به  صَناعت  واژۀ  آن  برابرنهادۀ  ترین 

فراخ بسی  هنر  امروزین  در  دامنمفهوم  است:  العرب تر  تعلسان  در  است: ،  آمده  چنین  «صناعت»   ریف 
صنع (حرفۀ  الصانع  حرفة  (جتالصناعة:  در٢٠٩:  ٨گر)  جرجانی،  شریف  التعریفات  ).  خود،   کتاب 

است:   تعریف کرده  را چنین  رَوّیةصناعت  غیر  الاختیاریة من  الأفعال  عنها  نفسانیة تصدر  ای (ملکه  ملکة 
اند  و  درنگ  هیچ  بی  اختیاری  اعمال  آن،  اثر  بر  که  می یشهدرونی  انجام  (جای  نظر  ۱۳۴:  ۱پذیرند  به   .(

این می  در  که  شود.  جرسد  حاصل  کار  در  تمرین  و  ممارست  اثر  بر  که  باشد  مهارتی  همان  درونی  ملکۀ  ا 
گرایی عربی در سدۀ چهارم ق./ دهم  انسان)، در کتابش  ۲۰۱۰-۱۹۲۸محمد ارکون (  پژوهشگر الجزایری 

تاریخ و  فیلسوف  مسکویه،  برگرد نگارم.:  دانش    تخنهان  ،  نوعی  معنای  به  فلسفی  آثار  در  صناعت  به  را 
 ).  ٢٢٧: ١٩٨٢(  داند یا خاص، در برابر دانش به طور کلی، می  ی تخصص

می  .٨ نظر  در  به  نباشد.  یکدست  چندان  آثارش  سراسر  در  شاعری  و  شعر  به  افلاطون  رویکرد  که  رسد 
دهد، چه، به رأی او، شعر حاصلِ  جای می   های عادیای بسی بالاتر از صناعتشعر را در دسته  فایدروس 

، شاعر ممکن ضیافتگذارد. در  ، هنر و شعر را در برابر هم می ایونموزها) است. در  (ها  بخشی الههالهام
یا شوریدگی شاعرانه    مانیا ایزدی. پس از آن، در سراسر آثارش، مفاهیم  انسانی باشد یا نیمموجودی  است یا  

دستی هنرهای  و ، افلاطون از فرجمهورگذارد. در کتاب دهم  نه در برابر هم می گرا یا مهارت صنعت  تختهو  
گوید. این رأی اخیر منحصر به خود افلاطون است، زیرا در تفکر تقلیدی، ازجمله شعر و نقاشی، سخن می 

می  برشمرده  دیگر  هنرهای  همۀ  از  برتر   
ً
عموما شعر  (یونانی،  ؛  Tatarkiewicz, 1980: 102شد 

   ش.).۶۱۳۸، تاتارکیویچ
پات  .  ٩

َ
است،  απάτ(ا «فریب»  معنای  به  اصل  در  پنداشتی    و)  آنچه  هنر،  در  که  است  آن  مراد  اینجا 
  شود.نما است همچون واقعیت نموده می واقع 

10. acoustic arts  
نویسد:  کند که لازم نیست هنر در خدمت بازنمایی «زیبایی» باشد. او می تصریح می   بوطیقا  . ارسطو در١١
از  « همه  می   میمسیسما  نشان  لذت  را  سخن  این  درستی  آنچه  در  ی م بریم.  که  است  رویدادهایی  دهد 

بریم، ولی اگر به تصاویری  شان رنج می دهند: چیزهایی هستند که در زندگی واقعی از دیدنمی   رخ واقعیت  
شده تصویر  ممکن  جزئیات  بیشترین  با  که  چیزها  همان  بنگریماز  تصا  ،اند  آن  دیدن  چیزهای از  [از  ویر 

 ۴۴١(ترین جانوران یا حتی دیدن تصاویری از لاشۀ آنها»  یهابریم، مانند تصاویری از فرومنازیبا] لذت می 
 نباید زیبایی را بازنمایی کند به. این تلقی ارسطویی از این)١٩-۴ب٨

ً
ویژه از سدۀ بیستم از نو که هنر لزوما

 ).  ۵٢:  ٠١۴١زنده شده است (ن.ک.: مدر، 
قدیم ٢١ و  بهترین  یونانی  .  متن  ارسطو دسفنّ شعر(  بوطیقاترین  به  ت)  موسوم  یونانی   ١۴١٧پاریس  نوشتۀ 

 (سدۀ دهم یا اوایل سدۀ یازدهم م.) است.
13. William of Moerbeke 
14. Giorgio Valla (1447-1500) 
15. Francesco Robortello (1516-1567) 
16. Alonso López Pinciano (1547-1627) 
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17. Francisco Cascales (1559-1642) 
18. José Antonio González de Salas (1588-1654) 
19. Lope de Vega (1562-1635) 

 .  ٠۵-١١: ٣۵١٩. ن.ک.: بدوی، ۰۲
21. González Pérez, 1987: 20. 

  .۱۴۵-۸۵: ۱۹۵۳بدوی، . ٢٢
   . ٨۴١-٧۴١: ۴١٩٧. عصفور، ٣٢
 . ١۵١: ١۶١٣کوب، . زرین۴٢
  .٣٩٧، ١: ج١۶١٩، . الآمدی۵٢
تاریخ ۶٢ بیشتر  بر.  ادبیات  و  هنر  نقد  می   میمسیساهمیت    های  پای  غربی  فرهنگ  رأیی  در  این  فشارند؛ 

 ن.ک.:است که تا نشانه
ً
 شناسی مدرن بارها تکرار شده است. مثلا

Morawski, 1974: 203-50; Tatarkiewicz, 1980: 266-75; Gombrich, 2000: 3-30;  
  .Auerbach, 2003در ادبیات بنگرید به اثر کلاسیک:  میمسیسرد در خصوص کارب 

  . ١١٧: ١٩٧٨. ن.ک.: عصفور، ٧٢
بر  ٨٢ کِندی  شرح  بدوی،    بوطیقا.  (ن.ک.:  است  مفقود  ابن٢۵:  ٣۵١٩متأسفانه  ریاضی ).  و  هیثم،  دان 

نیز رساله عرب نورشناس،  اندیشۀ  به  را  یونانی  اندیشۀ  آن،  در  که  داشت  دربارۀ شعر  پیوند  ی ای  داد،  اسلامی 
نیز در دست نیست (هما  آن  از  گفتار خود بر ترجمۀ قدیم  ). عبدالرحمن بدوی در پیش۵۵:  نولی نشانی 

تفصیل به مسائل متنیِ مرتبط به فهم مقاصد  رشد بر آن، بهسینا و ابنو شروح فارابی، ابن  بوطیقاعربی کتاب  
ترجمه  بوطیقا واسطۀ  به   

ً
سریانصرفا و  عربی  می های  کامل  ی  انتقادی  بررسی  از  گاهی  آ منظور  به  پردازد. 

  ).   ١١(دربارۀ مفهوم محاکات ن.ک.: فصل   ۴١٩٨ری فلاسفۀ اسلامی ن.ک.: عبدالعزیر، عنظریۀ ش
 

 مآخذ
( یالآمد  بشر  بن  الحسن  ابوالقاسم  والبحتري ).  ١۶١٩،  تمام  أبي  شعر  بین  صقر، الموازنة  أحمد  تحقیق   .

 قاهره.  
 بیروت: دار صادر.    ،لسان العرب ق.). ۴١۴١الدین ( نصاري الإفریقی، ابوالفضل جمالمنظور الأابن

عبدالرحمن و    ارسطوطالیس:  ).۳۵۱۹(  بدوی،  الفارابي  شروح  و  القدیمة  العربیة  الترجمة  مع  الشعر:  فنّ 
 قاهره.رشد.  سینا و ابنابن

) و.  طبقه۶١٣٨تاتارکیویچ،  (مترجم).  ).  دینی  فائزه  هنرها،  فصلبندی  هنرخیال،  فرهنگستان  و   ٢٣،  نامۀ 
۴١٢١-١٠٠، ٢  . 

ها و مباحث نقادی با بررسی در  جو در اصول و روش و نقد ادبی: جست).  ١۶١٣عبدالحسین (  ،کوب زرین
 تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.  چاپ سوم. ،١. جتاریخ نقد و نقادان

الزین علي  بن  محمد  بن  علي  الجرجاني،  التعریفات  .).م۳۱۹۸ق./۰۳۴۱(  الشریف  دار کتاب  بیروت:   ،
 الکتب العلمیة. 

.  رشد نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین: من الکندي حتی ابن).  ۴١٩٨الفت محمد کمال (  عبدالعزیر،
 قاهره.
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 بیروت. الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ). ۴١٩٧( عصفور، جابر
 . بیروت. دراسة في التراث النقدی ر:. مفهوم الشع)١٩٧٨( عصفور، جابر

 .. س. سلطاندوست (مترجم). تهران: ققنوس هنر یشناسروان). ٠١۴١مدر، ج. (
Arkoun, M. (1982). L’humanisme arabe au IVe/Xe siècle. Miskawayh, 

philosophe et historien, Paris. 
Auerbach, E. (2003). Mimesis, the representation of reality in Western 

literature. W.R. Trask (Trans.). Princeton: Princeton University 
Press. 

Eco, U. (1983). The name of the rose. Houghton Mifflin Harcourt. 
Gombrich, E.H. (2000). Art and illusion: A study in the psychology of 

pictorial representation. Princeton: Princeton University Press.  
González Pérez, A. (Ed.) (1987). Aristóteles, Horacio, Boileau: Artes 

poéticas. Madrid.  
Laertius, Diogenes (1959). The lives and opinions of eminent philosophers. 

R. D. Hicks (Ed.). Cambridge: Harvard University Press. 
Morawski, S. (1974). Inquiries into the fundamentals of aesthetics, 

Cambridge, MA: Cambridge University Press. 
Poerta Vílchez, J. M. (2017). Aesthetics in Arabic thought: From pre-Islamic 

Arabia through al-Andalus. C. López-Morillas (Tr.). Leiden/Boston: 
Brill. 

Tatarkiewicz, W. (1980). A history in six ideas: An essay in aesthetics. 
Warsaw.  


